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 چکیده
آتش به دلیل وابستگی زندگی بشر بدان، در اساطیر اغلب ملـل، داراي قداسـت و اهمیـت    

شده تا آزمـون،    هاي الهی و مینوي که بدان داده  قداست آتش در اساطیر از نقش. ویژه است
گیرد؛ علاوه بر این، در اسـاطیر    راهنمایی، پالایندگی و واسطگی زمین و آسمان را در بر می

آتـش در ادیـان   . هـاي آتـش، مجـازات بـدکاران اسـت       لل، یکـی از خویشـکاري  برخی م
کارکردهایی مشابه اساطیر دارد، اما ایـن کارکردهـا از حیـث مـاهوي و چیسـتی، متفـاوت       

رود بـا اسـاطیر در     در عرفان نیز شاهد برخی کارکردهاي آتش هستیم که گمان مـی . است
کارکردهاي آتش در اساطیر و عرفان، با استفاده این پژوهش براي یافتن ارتباط . پیوند باشد

. اي شـکل گرفتـه اسـت     آوري اطلاعات کتابخانـه   تحلیلی و شیوة جمع - از روش توصیفی
نگارندگان پس از بررسی و تطبیق کارکردهاي آتش در اساطیر، ادیان و عرفان به این نتیجه 

ت، عشق، آفرینش و پلیدي به اند که کارکردهاي آتش در عرفان که براي تبیین معرف  رسیده
کارکردهاي معرفت، . کار رفته است، از جهاتی با اساطیر و از جهاتی نیز با ادیان پیوند دارد

هـا بـوده اسـت و کـارکرد       کنندگی، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر اسـطوره   عشق و پاك
نشأت گرفتـه از   پلیدي با توجه به اینکه مطابق باورهاي اسلامی، ابلیس از آتش خلق شده،

  .دین اسلام است
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  مقدمه. 1
است؛ از   عنصر آتش در زندگی بشر نقش اساسی دارد و حیات انسان، به نوعی  وابسته بدان

ایـن قداسـت از خـداگونگی    . این رو قداست و اهمیت آتش را در اغلب ملل شاهد هستیم
هـاي اقـوام مختلـف      ها و اسـطوره   در آیین. یابد  و تا شاه آتش بودن ادامه میآتش آغاز شده 

شـود کـه فریـزر      هایی مبنی بر حاکمیت و نیز حکمیت آتش دیده می  جهان، باورها یا افسانه
، James George Frazar فریـزر . ك.ر. (ها اشـاره کـرده اسـت     ضمن کتاب شاخۀ زرین به آن

هـا و باورهـاي مربـوط      که اسطوره معمولاً به نخستین پدیـده  از آنجا) صص مختلف: 1387
پردازد، آتش به دلیل تحولی که در زندگی بشر ایجاد کرد، به صورت   نزد اقوام کهن می   بدان

هـاي    پردازي نکرده و نقش  بینیم که دربارة آن اسطوره  یک اسطوره درآمده و کمتر ملتی را می
آتـش در  . ده باشد، از خداگونگی و قداست تا نابودکنندگیقدسی و مینوي براي آن قایل نش

بخشـی باشـد و چـه نمـاد نـابودي و سـوزانندگی،         اي، چه نماد آفرینش و هسـتی   هر درجه
برخـی از ایـن باورهـاي اسـاطیري، در دورة     . مقدس است و با باورهاي آیینـی پیونـد دارد  

از ایـن رو گـاهی   . انـد   أخرتر نفـوذ کـرده  اند و در ادوار مت  تاریخی، به طور کامل از بین نرفته
شود که در برخی ادیان، کارکردهایی به آتش منسوب است و تقریباً دینی نیست که   دیده می

نظـران نیـز نشـان داده اسـت کـه        هـاي صـاحب    پژوهش. اهمیت آتش را نادیده گرفته باشد
 Ernstکاسـیرر  . (»تهاي بنیادي زندگی انسانی اس ـ  هر دو سرچشمۀ پدیده«اسطوره و دین، 

Cassirer ،1373 :127 (شناســانه دارد و   عرفــان، ماننــد دیــن و اســطوره، رویکــردي هســتی
ها، عنصر آتش اسـت    اند؛ از جملۀ این پدیده  هاي طبیعت در آن کارکردي نمادین یافته  پدیده

لـوي  . تهاي عارفانـه قـرار گرفتـه اس ـ     مایۀ عرفا براي تبیین مضامین و نمادپردازي  که دست
گویـد    مـی   به پیوند و اشتراك اسطوره و عرفان معتقـد اسـت و   )  Lucien Levy-Bruhl(برول 

کلیۀ اشـیا و موجـوداتی کـه در    . علل و اسباب مورد استفادة اندیشۀ اساطیري، عرفانی است
. اي از اشتراك و انحصار عرفانی قـرار دارنـد    کنند، در تار و پود شبکه  این طبیعت زندگی می

در این جسـتار، کارکردهـاي مشـترك آتـش در اسـطوره و عرفـان و       ) 118: کاسیرر، همان(
  . شود  چگونگی دگردیسی آن بررسی می

  
 سؤالات پژوهش. 2

  :پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سؤالات شکل گرفته است
  است؟  نماد آتش در عرفان براي بیان چه مفاهیمی به کار رفته. 1
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  عرفان چه ارتباطی با کارکردهاي اساطیري آتش دارد؟نمادینگی آتش در . 2
بنا به پیوند دین با عرفان، به کارکردهاي آتش در دین نیز اشاره و در نهایـت چیسـتی و   

تحلیلی و شـیوة   - روش تحقیق در این مقاله، توصیفی. چگونگی این پیوند تبیین خواهد شد
  . اي است  گردآوري اطلاعات، کتابخانه

  
 وهشپیشینۀ پژ. 3

که موضوع محوري آن انطباق فلسـفۀ اشـراقی   ) 1379(» حکمت خسروانی«هاشم رضی در 
سهروردي با دین زرتشتی است، پیوندهایی میان آتش زرتشتی و عرفان شـیخ اشـراق یافتـه    

مطالعات او حاکی از این است که آتش و نور، نشانه و رمز وجـودي خداونـد، انـوار    . است
رضـی،  . (تعـالی اسـت    و شناخت راه رسـیدن بـه ذات بـاري    تابندة آن ذات اقدس، معرفت

و فرّ یا خرهّ در دین زرتشتی، معرفت، حکمت و دانش است کـه بـه صـورت    ) 142: 1379
هـا و    در زمینۀ آتـش در اسـطوره  علاوه بر این، ) 144: همان. (پیوندد  آتش و نور به آدمی می

نمادینگی آتش و بازتـاب  «در مقالۀ : ههایی انجام شده است؛ از جمل  هاي کهن، پژوهش  آیین
بازتـاب آتـش در   ) 187- 175: 1384واحددوسـت،  (» آن در متون اساطیري و حماسی ایران

هاي ایرانی بررسی شده اما به بازتـاب آتـش در عرفـان پرداختـه نشـده        ها و حماسه  اسطوره
» هـاي حـافظ    هاي اسـاطیري، مـذهبی و ادبـی آن در غـزل      آتش و نمادپردازي«مقالۀ . است

کاربرد آتش در دیوان حافظ را مـورد واکـاوي قـرار داده و بـه ایـن      ) 29- 1: 1391حبیبی، (
محدودة .  بخش حافظ بوده است  نتیجه رسیده است که جایگاه مینوي آتش در اساطیر، الهام

تحقیق این پژوهش با وجود تشابه موضوعی با جستار حاضر، متفاوت است و اختصاص به 
تحلیـل  «مقالـۀ  . انـد   دارد و سایر آثار ادب عرفانی مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه     اشعار حافظ

بـا تمرکـز بـر    (اي   نمادینگی آتش در اساطیر بر مبناي نظریۀ همترازي و رویکرد نقد اسطوره
نیـز بـه   ) 120 - 95: 1389پورخالقی چترودي و قائمی، (» )اساطیر ایران و شاهنامۀ فردوسی

حـوزة مطالعـۀ ایـن پـژوهش نیـز      . ر اساطیر ایران پرداخته استنمادشناسی اسطورة آتش د
در زمینۀ نمادینگی آتش در عرفـان نیـز   . صرفاً اسطوره و حماسه بوده با عرفان ارتباط ندارد

شـادالویی،  (» آتش در عرفـان اسـلامی و زرتشـتی   «در مقالۀ . هایی انجام شده است  پژوهش
اسلامی و دین زرتشتی بررسی شـده اسـت و    کارکردهاي آتش در عرفان) 239 - 209: تا  بی

مباحث مربوط به آتش، آتشکده، مهر، نور، روشنایی، خورشید، مغ و ماننـد آن را وام گرفتـه   
این مقاله با وجود غنایی که دارد، به کارکردهـاي نمـادین آتـش در    . داند  از دین زرتشتی می
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بررسی بازتاب نمادین آتش در دو «مقالۀ . هاي دیگر ملل اشاره نکرده است  عرفان و اسطوره
کـارکرد  ) 250- 225: 1394صـافحیان و رشـیدآبادي،   (» داستان مثنوي بـا رویکـرد تطبیقـی   

هـاي مثنـوي و     نمادین آتش را صرفاً در دو حکایت از مثنوي مطالعه کرده و به دیگر بخـش 
ن سـیاوش از  الگوي آتش در داسـتا   تجلی ادبی کهن«مقالۀ . دیگر آثار عرفانی نپرداخته است

ــدگاه  ) 47- 35: 1392پورشــهرام، (» منظــر گاســتون باشــلار ــش را از دی ــز نمــادینگی آت نی
هاي ارزشمند انجام شده در زمینـۀ    با وجود پژوهش. است   روانکاوانه مورد بررسی قرار داده

آتش، تا کنون پژوهشی با محوریت بررسی روند دگردیسی عنصر آتش از اسطوره تا عرفان 
  . ته استصورت نگرف

  
 بحث. 4

تر مباحث پیچیـدة عرفـانی،     آتش در عرفان کاربرد گسترده دارد و عرفا بعضاً براي بیان ساده
با توجه بـه کـاربرد گسـتردة    . اند  ها و نمادهاي مربوط به آتش بهره گرفته  از حکایات، تمثیل

رو در ایـن   طلبـد، از ایـن    آتش در آثار عرفا، بررسی همۀ کارکردهاي آن مجالی وسـیع مـی  
شـوند کـه از نظـر      ها نمادهایی بررسی می  جستار، فقط کارکردهاي نمادین آتش و از بین آن

براي نیل به این مقصود ناچـار  . نگارندگان پیوندي با کارکردهاي اساطیري آتش داشته باشند
  .از آنیم که نخست مروري بر کارکردهاي آتش در اساطیر داشته باشیم

  
 اساطیر بازتاب آتش در 1.4

. گیري جوامع داشته است  ترین کشفیات بشر بوده و نقش عظیمی در شکل  آتش یکی از مهم
رود زیرا به موجب آن، آدمی به صنعت   کشف آتش نقطۀ عطفی در تاریخ جهان به شمار می

هایی که اجاق هر خـانواده    جانشینی در پی تشکیل کانون  فلز و دیگر صنایع دست یافت، یک
تأثیراتی که آتش بر زندگی اجتماعی و اقتصادي بشر بر جاي . رفت، رواج یافت  یبه شمار م

هـاي ملـل     شـود و در اسـطوره    گذاشت، موجب شده یکی از عناصر مینوي و قدسی تلقـی  
 .  هایی به آن اختصاص داده شود  مختلف خویشکاري

 اساطیر ایران 1.1.4
هوشـنگ در پـی پرتـاپ    . منسـوب اسـت  هاي ایرانی، پیدایش آتش به هوشنگ   در اسطوره

دکتر بهار ایـن داسـتان   ) 25: 1388فردوسی، . (کند  سنگ براي کشتن مار، آتش را کشف می
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داند و معتقد است از آنجایی که در دورة باستان بـه پیونـد شـاه و خـدا بـاور        را نمادین می
برخـورد آن بـا    اند، هوشنگ نماد خداست و وقتی هوشنگ سنگ را پرتاب کرد در اثر  داشته

بهـار،  . (سنگ دیگر، آتش یعنی خورشید پدید آمد و مار یعنی جهل و تاریکی از میان رفـت 
یـاد شـده   ... و » تـش «، »آتش«، »آتر«، »آذر«هاي   از آتش در اساطیر ایران، با نام) 235: 1373
شده   یدر اساطیر ایران، آتش داراي قداست و الوهیت بوده و به عنوان ایزد، ستایش م. است
ایـن مسـأله   . را بـا خـود دارنـد   » خانـۀ میتـرا  «ها نام دارالمهـر    در آیین مهري، آتشکده. است

 دوشـن گـیمن   . (شـده اسـت    تواند به این معنی باشد که آتش با میترا همانند گرفته مـی   می

Guillemin-Jacques Duchesne ،1375 :134 (  
. ات، به صورت نهفته وجـود دارد مطابق باورهاي اساطیري، آتش در اجزاي همۀ موجود

، ) bərəzi- savangah(بـرزي سـونگه   : در بندهشن از پنج قسم آتش یاد شده کـه عبارتنـد از  
 (و سینیشــته )  vāziŠta(، وازیشــته )  urvāziŠta(، اوروازیشــته )Vohu fryana(وهوفریانــه 

spəniŠt .( ،نخستین آتش، بلندسوت)آسـمان اسـت؛   اش در   و سرچشـمه ) همان آتش بهرام
دومین آتش، آتش غریزي یا آتشی که در کالبد انسان و چارپایـان اسـت و حـرارت تـن را     

چهارمین آتـش، همـان آذرخـش و آتشـی     . سومین آتشدر نباتات وجود دارد. کند  فراهم می
خیزد و پنچمین، آتشـی اسـت کـه در گرزمـان       است که از گرز تیشتر در نبرد با اپوش برمی

) 90: 1390فرنبـغ دادگـی،   . (بر اهورامزدا افروخته و آتش بهرام از آن اسـت جاویدان در برا
بدین روایت آتش در نهاد همۀموجودات به ودیعت نهاده شده و گوهر زنـدگی و خاسـتگاه   

  .بوجود و حرکت هر چیز است
آتش علاوه بر الوهیت و نقشی که در خلقت موجودات دارد، وسیلۀ آزمـودن و متمـایز   

دهـد    به این صورت که نیکان را از خود به سلامت عبور می. گناهکاران است کردن پاکان از
هاي سیاوش، سلامان و ابسال، ویس و رامین، و   در داستان. کند  و بدان را سوزانده، نابود می

آتش پاسدار فره ایزدي است و در نجات فره نقـش  . این کارکرد آتش نمایانده شده است... 
اطیري، هنگامی که فرهّ از جمشید جدا شد، آتش برزین مهر، جهان را دارد؛مطابق روایات اس

تا زمان ویشتاسب، حامی زرتشت، پاسداري کرد و راه را براي مکاشفۀ بـزرگ زردشـت در   
همچنـین روایـت شـده اسـت کـه       . طول شـهریاري ایـن شـهریار بـزرگ، آمـاده سـاخت      

ی پاسداري کرد و زمانی کـه  آذرگشنسب، جهان را تا شهریاري خسرو، پادشاه بزرگ ساسان
کرد، آذر گشنسب، بر یال اسب او، تاریکی و سـیاهی را منهـزم     ها را ویران می  خسرو بتکده
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از این دید، این سه آتـش در طـول زنـدگانی انسـان و در گـذر تـاریخ، پاسـدار و        . کرد  می
  )John Rossell Hinnells،  1385 :368  هینلز. (اند  راهنماي انسان بوده

در روز رسـتاخیز بـراي   . هاي ایرانی، آتش نماد رسـتاخیز نیـز هسـت     اساطیر و آیین در
آیـد کـه بـدان و      امتحان بدکاران و نیکوکاران، جایگاهی از آتش و آهن گداخته به وجود می

 نـاس  . (یابنـد   کاران را در آنجا خواهند افکند، لیکن نیکان آتش را گوارا و مهربان می  زشت

John Boyer Noss ،1382 :464 (اي آتشـین جهـان     در باور میتراییان، در انجامین روز، چشمه
نادرستان در این آتش از میان خواهند رفـت و درسـتکاران در   . را به سوختن خواهد کشاند
در اسـاطیر  ) 122: 1393پـور،    اسـماعیل . (کننده خواهنـد یافـت    این چشمۀ آتش، حمام پاك

دهد که بـیش از هـزار سـال ادامـه       سوزي مهیب رخ می  آتشمانوي نیز، در پایان جهان یک 
کشد و انوار پـاك    ها و نیروهاي ظلمت را در کام خود فرو می  این آتش جهانی، پلیدي. دارد

آیـد و جاودانـه     کند و انسان از تاریخیـت درمـی    ها زندانی است، رها می  را، که در تن انسان
  )66: همان. (گردد  می

هـاي ایرانـی رواج     تقدیم قربانی و فدیه بـه آن، تقریبـاً در همـۀ آیـین     هاي آتش و  جشن
کننـدة آتـش     که سابقۀ آن را به زمان هوشنگ پادشاه پیشدادي و کشف  داشته است به طوري

در باورایرانیان، آتش را باید فدیه داد و اوست که نـذر و قربـانی را بـه خـدا     . اند  نسبت داده
اي بین عالم مادي و عالم بالا و وسیلۀ رساندن نیایش، قربانی   واسطهبنابراین آتش . رساند  می

  .و خیرات به خدا و ارواح پاك است

 النهرین  اساطیر بین 2.1.4
در درجۀ اول سلاحی بـراي نـابود کـردن    : النهرین، آتش دو کارکرد دارد  هاي بین  در اسطوره

شود، آذرخـش سـلاح او و یـک      میاست زیرا مردوك هنگامی که براي نبرد با تیامت آماده 
در حماسـۀ انـزو   ) Mack Kaul  ،1375 :77 کال   مک. (شعلۀ همیشه گدازان در پیکرش است

. رود، آذرخـش اسـت    بـه کـار مـی   )  Enzo(هایی که براي نابود کردن انزو   نیز یکی از سلاح
از او ، یکـی از قهرمانـان اسـاطیري، آتـش اسـت و خـدایان       ) Gerra(همچنین سلاح گـررا  

طلـب،    انـزو موجـودي شـرور، جـاه    . خواهند که با استفاده از سلاحش، انزو را بسـوزاند   می
النهرین، قداسـت و    کارکرد دیگر آتش در منطقۀ بین) 92: همان. (شورشی و فرزند انو است

هاي   در اسطوره. ایزدانی بدان تخصیص داده شده است - خداگونگی آن است از این رو ایزد
)  Nosko(یکی دیگر از ایـزدان آتـش، نوسـکو    . بود)  Ano(د آتش، جبیل، فرزند انو بابل، ایز
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 ژیـران . (جستند  ها بدو توسل می  خواندند و در قربانی  می» آور بلندپایۀ بعل  پیام«بود که او را 

Guirand Felix  ،این نگرش در ادیان سامی به ویـژه نـزد یهودیـان    ) 83- 82: 1386و دیگران
النهـرین    هـاي بـین    اسـطوره . شود که در بخش ادیان بدان پرداخته خواهـد شـد    مینیز دیده 

تردید بر باورهاي اقوام سامی تأثیر گذاشـته اسـت و تقـدس و هیبـت آتـش در اندیشـۀ         بی
ارتباط   گاه اوست، بی  سامیان که از یک سوزاننده و نابود کنندة دشمنان خدا و از طرفی تجلی

  . با آن نیست

 اساطیر چین 3.1.4
اي   در افسـانه . بخشد  فرمانروایی است که هستی را نظام می - هاي چین، آتش ایزد  در اسطوره

)  Chaos(و شـو  )  Hu(هاي هو   که دربارة دو فرمانرواي دریاي شمال و دریاي جنوب به نام
 شو به - ترکیب نام دو فرمانرواي دریاهاي شمال و جنوب یعنی هو(پرداخته بودند،آذرخش 

در ایـن  . بخشـد   نظمی، نظم و شـکل را هسـتی مـی     با فرود آمدن بر بی)معنی آذرخش است
ور، به جانب مشک پوست بز   زمینه به یک مراسم آیینی اشاره شده که طی آن تیرهایی شعله

کریسـتی  . (شـکلی اسـت    نظمی و بـی   کردند، که تیرها نماد آذرخش و مشک نماد بی  رها می
Anthony Christie  ،1384 :70 (ها دژخیم و کیفردهندة آسمانی اسـت    آذرخش در بین چینی

تقدس و خداگونگی آتـش در باورهـاي چینـی    ) 179: همان. (و هنوز هم چنین نقشی دارد
اعتقـاد داشـته، او را   ) Tesaovangاونگ   تس(رایج بوده است وچینیان باستان به خداي آتش 

هـا رایـج     هاي مربوط به آتش نیز در بین چینی  جشن. کردند  ستایش و نذرهایی تقدیم او می
  . بوده است

 اساطیر هند 4.1.4
آتـش  . آتش در اساطیر هند الوهیت دارد و واسطۀ زمین و آسمان و انسان و خدایان  اسـت 

آگنی، خدایی است در هیأت آتش کـه قربـانی   . شود  ستایش می) agni(در هند زیر نام آگنی 
به عقیدة ایشان، هنگام فدیۀ دادن . دارد  هنی به خدایان تقدیم میکند و چون کا  را دریافت می

در باور هندوان نیز عنصر آتش در همۀ جهـان  . خورد  به آتش، دو جهان به یکدیگر پیوند می
توان بـه آسـمان راه پیـدا کـرد       آگنی راه خدایان خوانده شده و از طریق او می. پراکنده است

و نظر به اینکه در سه مرتبۀ هستی متجلـی اسـت و    )مختلفصص : 1367ودا،   گزیدة ریگ(
. سازد، نوعی محور عالم تعبیر شده است  پیوندد و به مبدأ متصل می  مراتب عالم را به هم می
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ــایگان، ( ــر    ) 70: 1362ش ــدگی ه ــۀ زن ــات و مای ــی حی ــش گرم ــدي، آت ــاي هن در باوره
  .است  موجودي

. سـان، حیوانـات، ماهیـان و گیاهـان اسـت     آگنی نماد اخگر زندگانی و بنیاد زندگانی ان
او پسـر   .فروکش کردن و دیگربار شعله برکشیدن نماد لـزوم نـوکردن آفـرینش اسـت    

ها به خدایان   آسمان و زمین، واسطۀ انسان و خدایان، پیامبر خدایان، انتقال دهندة قربانی
  .)Veronica Evans ، 1381 :25ایونس ( دارندة مردم به نیایش خدایان استو وا

هاي آفـرینش، جهـان و     اسطوره  در کهن. علاوه بر این آتش با امر آفرینش نیز پیوند دارد
در . یابنـد   موجودات آن، از انفجار تخمی که بر اقیانوس آغـازین شـناور اسـت هسـتی مـی     

ئی، تخم زرین جهان، نماد آتش، است و از درون آن، روح   هاي هند، ویده  روایتی از اسطوره
هاي هند نیـز آتـش وسـیلۀ      مطابق اسطوره) 17: 1385هینلز، . (یابد  رشه، هستی میجهان، پو

گنـاهی    در حماسۀ رامایانا، سیتا، بی. کند  آزمون است و نیکان رایاوري کرده بدان را رسوا می
کند؛ آگنی سیتا را یاري کـرد تـا از آتـش      و پاکدامنی خود را با فرو شدن در آتش اثبات می

کنندگی و تهذیب آتش در باور هندوان نیز دیـده    اعتقاد به پاك) 97: 1381س، ایون. (گذشت
هـاي بـاور بـه      از دیگر نشـانه . کند  شود و آگنی، خداي آتش، گناهان و خطایا را پاك می  می

پس از برگزاري «ها معتقدند   آن. ها، سوزاندن اجساد مردگان است  پالایندگی آتش نزد هندي
رود،   شود و آنچه با آتش بـالا مـی    نیک و بد مردگان از یکدیگر مجزا می سوزي،  مراسم مرده
ها را   از نظر هندوان آگنی نماد نور و خرد است و شیطان) 53: همان. (»عیب است  پاك و بی

  )140: 1382ناس، . (سازد  اي را که در کانون آن قرار دارد، مطهر می  کند و خانه  طرد می

  اساطیر یونان 5.1.4
ایزدانـی   -   هاي یونان نیز داراي قداست و اهمیت بوده است و یونانیان الهـه   آتش در اسطوره

هفائستوس خداي آتش بود و هسـتیا، خـواهر زئـوس الهـۀ     . براي آتش در نظر گرفته بودند
گذاشتند آتـش آن    گاه نمی  داشت که هیچ)  Hestia(اجاق بود؛ هر شهر یک اجاق ویژة هستیا 

الهۀ آتش در اسـاطیر روم، وسـتا نـام    ) Hamilton ، 1387 :43 - 44همیلتون . (خاموش شود
ی از تاریخ روم به نیایش وسـتا و نگهـداري آتـش جـاودان او توسـط      بخش بزرگ«. تگرف

ها کـانون هـر خـانواده، خانـه و       در بین رومی. هاي وستا اختصاص داشت  ها یا کاهنه  وستال
پـرون  . (به معنی اجاق یـا آتـش داناسـت   ) canon( انونواژة لاتین ک. اجاق، کانون خانه بود

Steward Peron ، 1381 :46 -47(      ــت، از ــه داش ــی ک ــدس و اهمیت ــاطر تق ــه خ ــش ب آت
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اي در   در داسـتانی اسـطوره  . شـد   کنندگان و دشمنان بیماري و مرگ نیز محسوب می  جاودان
بـه نـام دموفـون    )  Metanira(شود کـه دمتـر نـوزاد متـانیرا       دیده می)  Demeter(مورد دمتر 

)Demofon  (هنگـام او را در میـان آتـش      کـرد و شـب    را هر روز با روغن بهشتی تدهین می
همیلتـون،  . (خواست آن پسرك، جوانی جاودانه یابـد   گذاشت و به این وسیله می  فروزان می

ب و در ادبیات شرق بر آتش مردن، نوعی جاودانگی است چونان سـمندر، عقـا  ) 66: 1387
)  Heraklios(در روایتی یونـانی، هـراکلس   . آیند  میرند و از آتش برمی  سیمرغ که در آتش می

 - بود  که دژانیر آن را به خون نسوس آغشته کرده  - بعد از گرفتار شدن به رنج پوشیدن جامه
خـادم   کند و با خفتن بر تل هیـزم از   رود و تلی از هیزم فراهم می  می)  Oeta(به قلۀ کوه اوتا 

صعود )  olympa(در روایتی دیگر، هراکلس به المپ . خواهد او را به آتش بکشد  خویش می
کشـد، کـه عقـاب نمـاد       کند و در ماجراي خفتن بر آتش، به هیأت عقابی از آتش پر مـی   می

در باور مردم یونان و روم، آتـش، موجـب شـفاي    ) 163: همان. (زئوس پدر هراکلس است
هـا    افـروزي، آتـش را خصوصـاً روي کـوه      هاي آتـش   واریا، هنگام جشندر با. بیماري است

کردند تا چارپایان بیمار شفا یابند و در عرض سـال    گله را از میان آتش رد می. افروختند  می
ها کـه مرتـب     جز این جشن) 739- 738: 1387فریزر، . (از هر بیماري و بلایی مصون بمانند

بسیاري از نقاط اروپا از اعصار بسیار دور در مواقع بـدبیاري و  شد، روستاییان در   برگزار می
افـروزي برگـزار     کـرد، آیـین آتـش     شان را تهدید می  اضطرار و وقتی که بیماري واگیري گله

  .)754: همان. (کردند  می
  

 بازتاب آتش در ادیان 2.4

) آتش اسـت که از ملزومات (در دین زرتشت، آتش تجلی خداست و خداوند به شکل نور 
یکی از ایزدان، پسر اهورامزدا و تجسـم  ) آذر(در متون زرتشتی، آتش . بر زرتشت تجلی کرد

، هاي 17و  2بند 4، هاي 14بند  3در یسنا، هاي  . حضور او و نمادي از نظم راستین اوست
پـورداوود،  . (آذر به عنوان پسر اهورامزدا ستایش شده اسـت  14و  2بند  7و هاي  11بند  6

در آیین زرتشتی، آتش چندان مقدس است که نه پرتو خورشید بایـد آن  ) 138- 125: 1380
را ببیند و نه چشم غیرزرتشتی؛ حتی نفس پرستندگان به هنگام نیایش ممکن است آتـش را  

طبـق باورهـاي   . بندنـد   خوانند و پاسبانان آتش نیز پنام مـی   بیالاید از این رو دعا را به باژ می
اي مشتق شده   شناسی مزدایی، که شاخه  بنابر کیهان. نش نقش اساسی داردکهن، آتش در آفری

گیرد و به نوبۀ خود باد، آب و سرانجام   پایان شکل می  از دین زرتشتی است، آتش از نور بی
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ها را به وجود   ها و انسان  اي دیگر، آتش مستقیماً بذر دام  در نظریه. آورد  زمین را به وجود می
هاي خداگونگی و الوهیت آتش در دیـن    از دیگر نشانه) 377: 1375دوشن گیمن، . (آورد  می

هـا روشـن شـده      هاست کهبه عنوان آتشی که در آب  زرتشتی،اپم نبات،خداي آب یا نوة آب
  .شود  ، نشان داده می)135: همان(است 

مـدعا و   در دین زرتشتی، آتش داور و پالاینده است وآزمون آتش، با نام ور، براي اثبات
رسـد آزمـون آتـش،      بـه نظـر مـی   . شـود   نیز آشکارکردن درستی و نادرستی افراد برگزار می

شده اسـت، چنانکـه زرتشـت      مختص دین زرتشتی نیست و پیش از زرتشت نیز برگزار می
نمونـۀ  . شـد ) ور(براي اثبات صحت مدعاي خود و اصالت اوستا، خواهان آزمایش ایـزدي  

  .هاي ملل دیگر نیز قابل ردیابی است  ها و افسانه  این آزمون، در اسطوره
بر اساس باورهاي زرتشتی، در جهان مینوي، اهورامزدا دو گـروه نیـک و بـد را بـا آذر     

آتـش همـواره پشـتیبان نیکـان و رسـواکنندة      ) 47:6و  51:9. (دهد  فروزان، پاداش و جزا می
. از آذر اسـت » منش نیک«یروي و ن» اشه«ها،  نیروي آتش به   به موجب گات. بدکاران است

. گر دوسـتان اسـت    کنندة گناه دشمنان و یاري  ، آذر، نمایان34در سرود ) 43:4: ها  گات: نک(
قـواي  «در روایتی زردشتی، آمـده اسـت کـه در دوران نـوزادي زردشـت،      ) 4: 34ها،   گات(

. »را پـاس داشـت  اي به کار بردند تا وي طعمۀ حریق گردد ولی اهـورامزدا او    اهریمن حیله
  )1354:31:19: ها  گات: نک) (467: 1382ناس، (

در متون دینی یهودیان، واژة آتش بارها به کار رفته اسـت و از مضـمون آیـات تـورات     
آتش، پاك و لطیف و از عناصر . آید که آتش نزد یهودیان حائز قداست و اهمیت است  برمی

شاهد این مدعا آیاتی است که ضـمن  . چهارگانه است و در عهد عتیق، داراي الوهیت است
او آتشی سوزنده و خدایی «: هااز اوصاف و تجلیات خداوند با عنوان آتش یاد شده است  آن

دوم . (»آورد پدیـد  تـش آ هـاي   شـعله  او، حضـور  درخشـندگی «؛ )24: 4تثنیه، (» غیور است
وسی به صـورت  بر اساس تورات، تجلی یهوه بر م) 1: 7دوم تواریخ، (و ) 13: 22سموعیل، 

؛ خداوند از میان آتش با او سخن گفت و فرامین و احکام )6- 4: 3خروج، (آتش بوده است 
  )13- 11: 4تثنیه، . (از میان آتش بر موسی نازل شد) ده فرمان(الهی 

. ها و مراسـم نیـز قابـل پیگیـري اسـت       قداست و الوهیت آتش در بین یهودیان در آیین
افروختن آتش و تقدیم قربانی بـر آن، از نظـر ایشـان، مایـۀ خوشـنودي خداسـت و هدیـۀ        
سوختنی یکی از مناسک مهم دین یهود است که در تورات بارها بدان اشاره شده اسـت؛ از  

دیـۀ  جمله در ماجراي ابراهیم آمده است که خداوند بـه او فرمـود پسـرش را بـه عنـوان ه     
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و  9: 1و لاویان،  41و  26و  18: 29در سفر خروج، ) 2: 22پیدایش،. (سوختنی، قربانی کند
آیات دیگر، به تقدیم قربانی بر آتش امر شده و تأکید شده اسـت کـه آتـش قربانگـاه نبایـد      

گونـه باورهـا در دیـن زرتشـتی نیـز دیـده         مصداق این) 10و  13: 6لاویان، . (خاموش شود
النهرین و نیز   ها به دلیل مجاورت دو تمدن ایران و بین  رود این مشابهت  مال میشد و احت  می

  . نزدیک بودن محدودة زمانی بعثت دو پیامبر بوده باشد
گشـایی خداونـد اسـت؛ مطـابق تـورات، در        آتش در دین یهـود، نمـاد راهنمـایی و راه   

، به وسیلۀ ستونی از آتش و ابر ها از جانب خدا  اسرائیل، هدایت و راهنمایی آن  سفرهاي بنی
و تأکیـد  ...) و  19- 15: 9و اعـداد،   38- 34: 40و  22- 20: 13خـروج،  (آتشین بوده اسـت  

  )3: 9تثنیه، . (است تکحر درقوم یهود  پیشاپیش سوزاننده آتشیل مث خداوند،شده که 
کـه   آزمون آتش در دین یهود نیز مورد تأکید و قبول بوده و در تورات، امر شـده اسـت  

علاوه بر این، آتـش  ) 28- 27: 5اعداد، . (گناهی از آتش، استفاده شود  براي آزمون واثبات بی
حامی نیکان است؛در عهد عتیق، به سرد شدن آتش ) مانند دین زرتشت(در شریعت موسی 

 آتشی«: آتش وسیلۀ مجازات و نابودي گناهکاران است همچنین. بر ابراهیم اشاره شده است
 ردنـد، ک  مـی  تقـدیم  بخـور  هک ـ را نفـري  پنجـاه  و دویست آن و آمد فرود ندخداو جانب از

  .)35: 16اعداد، . (»دسوزانی
 هـا   آن شـکایت  اوندخد .گشودند شکایت به لب خود هاي  سختی خاطر  ه ب اسرائیل قوم
 ردنک ـ نابود به شروع اردوۀ گوش یک از خداوند آتش پسه، افروخت غضبش و شنید را

 دعـا  آنـان  براي موسی چون و خواستند مکک موسی از ،هداد سر فریاد ایشان. ردک قوم
  .)3- 1: 11اعداد،( دش متوقف آتش رد،ک

کارکرد آتش در تورات به عنوان وسیلۀ مجازات گنهکاران، احتمالاً تحت تـأثیر اسـاطیر   
  . النهرین است  بین

. شـود   مـی رد پاي الوهیت آتش در بین مسیحیان، در مظهر مسیح انگاشـتن آتـش دیـده    
برافروختن آتش در نخسـتین یکشـنبۀ چلـۀ    . نیز در بین مسیحیان رایج است  هاي آتش  جشن

 - 728: 1387ك فریزر، .ر... (شنبۀ اعتراف، شب عید پاك، مراسم یهودا سوزان، و   پرهیز، سه
در . همه نشان اهمیت و توجه به آتش در بین پیروان این دین در نقاط مختلف دنیاست) 733

تمثالی چوبین، . شود  شنبۀ پاك، نیز جشنوارة آتش برگزار می  عید پاك، شنبۀ پیش از یک موسم
سوزانند و حتی با منسوخ شدن این رسم، خود   موسوم به یهودا، را گاهی در آتش متبرك می

این رسم منحصر بـه کلیسـاي لاتـین    . نامند  می» یهوداسوزان«سوزي را در بعضی نقاط،   آتش



 )مربوط به آتش در عرفاناي نمادهاي  هاي اسطوره ریشه( تا عرفان از اسطوره سیر آتش   30

فریزر معتقد است به رغم آنکه بـا مظهـر مسـیح    . اهاي یونانی نیز رایج استنیست در کلیس
سوزد، پردة نازکی از   انگاشتنِ آتش نو و قرار دادن تمثال یهودا به جاي کسی که در آتش می

. تـوان دریافـت    مسیحیت بر این مراسم کشیده شده است، ریشۀ باستانی این دو عمل را مـی 
انـد؛ هـر دو عمـل      سیح یـا حواریـون تجـویز و سـفارش نکـرده     یک از این مراسم را م  هیچ

  )733 - 730: همان. (هاي عامیانۀ کهن دارند  هاي فراوانی در رسوم و خرافه  مشابهت
بار به کار رفته است و بـر مفـاهیمی چـون آتـش جهـنم،       139در قرآن ) نار(واژة آتش 

شـیطان از آتـش، سـرد     اوصاف اهل جهنم، تشبیه خوردن مال حرام به آتش، خلقت جن و
یکـی از  . در هیـأت آتـش دلالـت دارد   ) ع(شدن آتش بر ابراهیم و تجلی خـدا بـر موسـی    

آتـش جایگـاه   ... و ) 71: واقعـه (و ) 24: بقـره : (کاربردهاي آتش در قرآن براي تحذیر است
  ...)و  72: و مائده 39: بقره(   .ابدي کسانی است که به خداي یکتا ایمان نیاورند

باورهاي اسلامی، ابلیس که از فرشتگان مغضوب الهی است از اجنه و پادشاه ایشـان  در 
بر اساس تفاسیر قرآن،خدا گروهى فرشتگان را از آتش آفریده بـود و ایشـان را جـان    . است

نام کرده بود و زمین را جایگاه ایشان قرار داده بود، جان در زمـین فسـاد کردنـد و خداونـد     
عبادت بسیار کرده بود، با گروهى فرشتگان مأمور کرد تـا جـان را از    ابلیس را که در آسمان

ترجمه تفسـیر  . (پس از آن، ابلیس مهتر این جهان و ساکنانش وفرشتگان گشت. زمین برانند
ابلیس به خاطر تفاوت با آدم در مادة اولیۀ خلقت و به قولی خاصیت ) 4/851: 1356طبرى، 

تکبـر کـرد و سـر بـه عصـیان نهـاد و از مغضـوبین         آتش، که بالا رفتن و سوزاندن اسـت، 
  .گشت  درگاه

و ) 32 - توبـه : (یکی از صفات و تعابیري که براي خدا در قرآن به کار رفته، نـور اسـت  
ابـن عربـى،   ( .و این تعبیر براي تبیین آشکارگی و شدت ظهور او در هسـتی اسـت  ) 35:نور(

اي از آتـش بـر موسـی      صورت شعلهمطابق آیات و تفاسیر، نور خداوند به ) 2/75: ق1422
بنابر موارد یاد شده آتش در دین اسلام داراي دو جنبـۀ مثبـت و   ) 9 – 7: النمل: (تجلی کرد
ها و در جنبۀ مثبـت    گران و کیفر آن  در جنبۀ منفی براي نشان دادن احوال عصیان. منفی است

  . دهندة تجلی نور و قدرت خداست  نشان
شود، باید گفت آتش در ابتدا بـه    اساطیر ملل مختلف دیده می با توجه به مواردي که در

شده و در ملل مترقی، با تکامل خـرد و دانـش بشـري، از      عنوان یکی از خدایان پرستش می
آتـش در اسـاطیر سرچشـمۀ هسـتی و جـوهر      . مرتبۀ خدایی به درجۀ ایزدي رسـیده اسـت  

ر بـدان اسـت و عـلاوه بـر     همچنین سلاح خدایان براي کیف ـ. زندگی همۀ موجودات است
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بـرد و صـاف و     داوري نیک و بد، پالاینده نیز هست؛ یعنی پلیدي و ناخالصی را از بین مـی 
  :توان بدین صورت خلاصه کرد  در کل، کارکردهاي اساطیري آتش را می. گرداند  پالوده می

  .فرینندگی، الوهیت و سرچشمۀ هستیخداگونگی، آ - 1
  رستاخیز پایان دهندة هستی و نماد - 2
  . داوري نیکان و بدان، جزاي بدکاران و سرد شدن بر نیکان - 3
  . ها  ها و پاك کردن از ناپاکی  پاك کنندگی شامل دشمنی با پلیدي - 4
  . جاودانگی و شفاي بیماري - 5
  .گشایی، راهنمایی و پاسداري از فره  راه - 6

به صورت مختصـر ذکـر   کارکردهاي آتش در اساطیر و ادیان داراي اشتراکاتی است که 
آتش در اساطیر مختلف، مقدس، نماد الوهیت و تجسم خداست؛ در ادیان نیز براي . شود  می

آتش آزمـون، کـه در اسـاطیر کـاربرد گسـترده      . بیان اوصاف و تجلی خدا به کار رفته است
گناه را که مورد لطف خداست،   شود و آتش، شخص پاك و بی  داشت، در ادیان نیز دیده می

تقدیم قربـانی بـر   . شود  کارکرد راهنمایی و پاسداري آتش، نیز در ادیان دیده می. سوزاند  مین
. داشتن آن نیز کارکردي است که در اساطیر و ادیان مشترك است  نگه  آتش و تأکید بر روشن

در برخی اساطیر، آتش یک کیفردهندة آسمانی و وسیلۀ مجـازات بـود و در ادیـان یکـی از     
کاسیرر از اندیشمندانی اسـت کـه   . آتش، سوزاندن و نابود کردن گنهکاران استکارکردهاي 

و معتقد استتفاوت فراوانـی بـین فکـر       از دیدگاه فلسفی و تأویلی به تحلیل اسطوره پرداخته
ادوار زنـدگی خـود بـا عناصـر     } اکثـر {اساطیري و اندیشۀ دینی وجـود نـدارد و دیـن در    

البتـه بایـد یـادآور    ) 127: 1373کاسـیرر، . (ن تأثیر پذیرفته استاي پیوند داشته و از آ  اسطوره
شد که در دین اسلام کارکردهاي آتش، وجوه تفاوت زیادي با اسـاطیر دارد و بایـد آن را از   

هاي آتش در اسـاطیر و ادیـان،     با وجود این، مقایسۀ خویشکاري. دیگر ادیان مستثنی دانست
بخشد   اساطیري و دینی است و این تفکر را نیرو می مبین وجوه اشتراك زیادي بین باورهاي

که عنصر آتش در ادیان، تا حدودي کارکردهاي اساطیري خود را حفـظ کـرده و در قالـب    
  .باور دینی به حیات خود ادامه داده است

  
  کارکرد آتش در عرفان 3.4

عرصـۀ ظهـور    هاي عرفـانی گونـاگونی پـا بـه      ها و نحله  از دورترین روزگاران تا کنون فرقه
هـا، جسـتجوي حقیقـت و رسـیدن بـه        اند که ویژگی مشترك همۀ آن  اند و از بین رفته  نهاده
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هاي عرفانی که مدت مدیدي زیسته و بر عرفان اسلامی نیز   یکی از نحله. معرفت بوده است
بـه معنـاي   » گنوس«نام این مکتب از . است)  Gnosticism(تأثیرات زیادي داشته، گنوسیسم 

. ها، آتـش اسـاس آفـرینش اسـت      به عقیدة گنوسیست. فت و شناخت مشتق شده استمعر
گذار کهن گنوسی، گفته است که آتش، سرچشمۀ بنیـادي جهـان هسـتی      شمعون مغ، بدعت

از نظر او، آتش همان نیروي بیکران است که سرچشمۀ همۀ کیهان اسـت و سرشـتی   . است
هرآنچـه از آتـش پیداسـت،    . آشـکار اسـت  دوگانه دارد؛ بخشی از آن درونی و بخش دیگر 

سرشـت  . سرشت آشکار شامل چیزي است که دیدنی اسـت . ریشه در سرشت درونی دارد
از نظر شمعون، . شود  درونی شامل چیزي است  که در محسوسات، به گونۀ مینوي درك می

ها، بـرگ و پوسـت ایـن درخـت،       آتش، آسمانی است، همچون درختی عظیم که تنه، شاخه
رونـد امـا میـوة آن      سـوزند و از میـان مـی     شاخ و برگ آن در آتـش مـی  . آتش است تجلی
اش، هسـتی یافتـه     پس درخت آتش براي میوه و ثمـره . سوزد و براي ذخیره شدن است  نمی

. بنابر اسطورة شمعونی، جهان از آتشِ ناآفریده و متکی به ذات خود، پدید آمده اسـت . است
عقـل، اندیشـه، صـورت، کلمـه،     : خستین را که عبارتنـد از بر این اساس جهان شش ریشۀ ن

هـاي    آتش در آیین) 190: 1393پور،   اسماعیل. (حکم و بازتاب، از حقیقت آتش گرفته است
در آیین میتراییسم، مهر آتشین بر بدن نهادن و خـود  . هاست  یکی از پالاینده) عرفانی(تشرف 

) 172- 170: 1393بـاقري،  . (مهرپرستان استرا در آتش افکندن، از شرایط ورود به مسلک 
بـودا  . شوند تا خود را از قیودات بشـري رهـایی بخشـند     پیروان آیین بودا نیز وارد آتش می

آتش درون را جایگزین آتش قربانی در آیین هندو کرده اسـت کـه ایـن آتـش هـم دانـش       
 Jean Chevalierشـوالیه و گربـران   .  (کننده است و هم اشراق و نابودي پوشـش تـن    رسوخ

&Alain Gheerbrant  ،1388 :61 (  این رویکرد در بودائیسم، مبین گذر از یک مرحلۀ تحـول
هاي موجود در طبیعـت کـه روزگـاري نمادهـاي       ها و نشانه  دهد که پدیده  است و نشان می

آیینی و اعتقادي بودند، در پی رشد عقلانیت بشـر و نزدیـک شـدن بـه تکامـل فکـري، بـه        
  .اند  باطنی و درونی تبدیل گشتهنمادهاي 

نجم الدین رازي به انـواع نمودهـاي   . در عرفان اسلامی، آتش کاربردهاي گوناگون دارد
گاه باشد که نشان عبور بر صـفت آتشـى باشـد، و    «: گونه اشاره کرده است  آن در عرفان این

و گاه بود که گاه بود که نشان گرمى طلب باشد، و گاه بود که نشان غلبۀ صفت غضب بود، 
  ، و گاه بود کـه آتـش   نشان غلبۀ صفت شیطنت بود، و گاه بود که نور ذکر بود بر مثال آتش

قهر بـود، و گـاه بـود کـه       کند، و گاه بود که آتش شوق بود که هیمۀ صفات بشرى محو مى
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و گاه بـود   »آنسَ منْ جانبِ الطُّورِ ناراً«  هدایت بود چنانک موسى را بود علیه السلام که  آتش
و لـَو لـَم   «  معرفت باشد که  محبت باشد تا ما سواى حق بسوزد، و گاه بود که آتش  که آتش

ه  «  ولایـت بـود کـه     ، و گاه بود که آتش»نوُرٍ یهدي اللَّه لنوُرهِ منْ یشاء  تمَسسه نار نوُر على اللَّـ
أنَْ بوركِ «  مشاهده بود که  ، و گاه بود که آتشِ»الظُّلمُات إلِىَ النُّور ولی الَّذینَ آمنوُا یخرْجِهم منَ

آتـش در آثـار عرفـاي مسـلمان،     ) 189: ق1322الدین رازي،   نجم. (»منْ فی النَّارِ و منْ حولهَا
کاربردهاي بسیار دارد، اما در این جستار فقط کارکردهایی که بـا اسـاطیر و باورهـاي کهـن     

تـرین و    بـا بررسـی بـه عمـل آمـده، مهـم      . دارند، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      پیوند
که ممکن است زیر تأثیر اسـاطیر شـکل   - پربسامدترین کارکردهاي آتش در متون عرفانی را 

  .نمادینگی معرفت، عشق، آفرینش و پلیدي: عبارتند از - گرفته باشند

 آتش نمادمعرفت 1.3.4
کسب معرفت و دانش پیوند دارد و به شکلی، موجب شناخت  بر اساس متون عرفانی، آتش با

؛ یعنى »العلم نار اللهّ«تعبیر عرفا از آتش، دانش حقیقی است و از نظر ایشان . شود  و آگاهی می
القضـات    باباطـاهر عریـان، عـین   . (حق است براى سوزاندن جهل و غفلت نفـس   علم آتش

پیر مهنه، ادراك معرفت را آتش تعبیر کـرده  ) 9/ 1: 1370همدانی و خواجه عبداالله انصاري، 
خواجه . (»یافت با نور شناخت آمیختى، و از باغ وصال نسیم قرب انگیختى  آتش! الهى«: است

اصـل  «: تعبیر بخاري از آتش نیز شهود یا مشاهدة درونـی اسـت  ) 58: 1382عبداالله انصارى،
هاى او اشارت است و  درهخ. مشاهدت است و زبانه زدن او چو جوشش اشتیاق است  آتش

و چون ضعیف . قوى باشد هم خود را سوزد و هم اغیار را  چون آتش. دود او عبارت است
این آتش، ) 115/ 1: 1363مستملی بخاري، . (»گردد بر غیر قدرت ندارد، از خود تعدى نکند

نسـوزد،  او عودوار   هر که در آتش«شود و   نمادین است و سوزاندن آن، به معرفت منتهی می
» آتشدان«میبدي معرفت را ) 288: 1374بقلی شیرازي، . (»کلاه معرفت در منزل عشق ندوزد

محبت نهاده   قومى در آمده و جان و دل خود در مجمره معرفت عود وار بر آتش«: تعبیر کرده
: بـرده اسـت    و گاهی نیز ترکیب آتش معرفت را به کار ) 472/ 5: 1371میبدي، (» و سوخته

ر شبلى روزى در مکاشفه جلال حق مستهلک شده بود و از خود بى خود گشته، حریق بوبک«
 )359: همان. (»معرفت، غریق دریاى محبت  آتش

. پردازي عرفا آیات و تفاسـیر قرآنـی اسـت     هاي نمادپردازي و مضمون  مایه  یکی از دست
مـاجراي  . قـرآن اسـت  هاي متفاوت عرفا از آیات و روایـات    متون عرفانی، مملو از برداشت

هاي مختلفی در   تجلی خدا بر موسی در هیأت آتش، از جملۀ این مضامین است که برداشت
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تعبیـر  ) یقین(سهروردي،آتش را در این داستان، خرد ومعرفت    شیخ اشراق،. پی داشته است
طۀ اندیشـه حاصـل   ؛ یعنى به واس)20 :المؤمنون ( و شجَرةًَ تخَرْجُ منْ طوُرِ سیناء«: کرده است

. »کند وروغن معقولات را مسـتعد قبـول فـیض الهـى گردانـد و چـراغ یقینـى بـر افـروزد         
، بـه ویـژه     هـا، یـادآور کـارکرد آتـش در اسـاطیر       این برداشت) 188/ 3: 1375سهروردي، (

هاي ایرانی است و با دین زرتشتی پیوند دارد زیرا از نظر برخی پژوهشگران، منظور   اسطوره
: گویـد   بـاره مـی     رضـی در ایـن  . آتش نزد زرتشتیان نخستین، دانش و آگاهی بوده اسـت از 

رود، آتشـی در دسـت دارد کـه      زرتشت پس از بعثت که به نزد گشتاسپ و فرزانگـان مـی  
ایــن آتــش کــه دســت پیــامبر و گشتاســپ و اطرافیــانش را . ام  گویــد از بهشــت آورده  مــی
. است که تحفـۀ بهشـتی و نمـاد معجـزة زرتشـت اسـت      سوزاند، خرد و دانش و ایمان   نمی

توان آتـش    بر اساس اسطورة ایرانی پیدایش آتش توسط هوشنگ نیز می) 41: 1379رضی، (
هاي ملـل دیگـر نیـز      در اسطوره. را نماد خرد و آگاهی دانست و مار را نماد جهل و تاریکی

ه ارتباط آتش با آگـاهی و معرفـت   ژان شوالیه ب. هایی از این نمادینگی را شاهد هستیم  نمونه
اشاره کرده و آن را با اساطیر مربوط دانسته و معتقد است آتش زمینـی نشـانۀ خـرد اسـت،     

آتش بالارونده به سـوي آسـمان نشـانۀ جهـش بـه      . اش  گري  یعنی آگاهی با تمام چندوجهی
 ـ   ) 68: 1388شوالیه و گربـران،  . (سوي معنویت است ور، در معتقـدات زرتشـتی، آتـش و ن

نشانه و رمز وجودي خداوند و فرّ یا خرهّ، معرفت، حکمت و دانش است کـه بـه صـورت    
اردیبهشت نمودار و رمز آتـش اسـت و   ) 142: 1379رضی، . (پیوندد  آتش و نور به آدمی می
توان به عرفان و حکمت والا دست یافـت و بـه میـانجی بهمـن بـه        به وسیلۀ اردیبهشت می

هـاي نخسـتین     عقل، اندیشـه وکلمـه کـه از ریشـه    ورهاي گنوسی نیز در با. نورالانوار رسید
کننـده    همچنین در آیین بودا، آتش نماد دانش رسوخ. اند  جهانند، از حقیقت آتش گرفته شده

کند با نور معرفت درآمیختـه و    واسطۀ نوري که ایجاد می  عرفان اسلامی نیز آتش، بهدر. است
توان گفـت کـاربرد آتـش در معنـی معرفـت و آگـاهی،         ن میبنابرای. شده است   یکی دانسته

  .میراث اساطیر است

  آتش نماد عشق 2.3.4
یکـی از پرکــاربردترین مفــاهیم مربـوط بــه آتــش در متـون عرفــانی، عشــق اسـت کــه بــا     

مثـل  «: گویـد   بخاري مـی . هایش در بسیاري از آثار عرفانی، به آتش تشبیه شده است  مترادف
تر باشد زبانه بـیش   قوى  هرچند آتش.  و مثل شوق چون زبانۀ آتشاست   محبت چون آتش

از نظـر عرفـا،   ) 1/220: 1363مستملی بخاري، . (»زند، و هرچند زبانه بیش زند، بیش سوزد
هرجـا کـه رسـد سـوزد و بـه      . است؛ هرجا که باشد جز او رخت دیگرى ننهد  عشق آتش«
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گویـد عشـق، آتشـی      القضات می  عین) 97: 1341القضات همدانی،   عین. (»رنگ خود گرداند
دیگر عرفـا نیـز   ) 204: همان . (سوزاند  هاي عاشقان که همه چیز جز خدا را می  است در دل

کـه  !  هان هان«کند؛   دانند که هرآنچه مانع و حجاب معشوق گردد نابود می  عشق را آتشی می
  ) 88: 1366بقلی شیرازي، . (» ، پرّ جبرئیل جان بسوخته است در این آتش

هاي ایرانی گفته شد، باور انسان باستان بر این بود که آتش در   طور که ذیل اسطوره  همان
این بـاور در عرفـان نیـز مشـاهده     . نهفته است) حتی جمادات(باطن همۀ اشیا و موجودات 

 هـا   داندکـه در درون آن   غزالی، پویایی و حرکت اشیا را به واسطۀ گرما و آتشی مـی . شود  می
حرکت و آرام ناگرفتن بـود، و    و کار آتش.  لَقَتْنَى من نارٍ و خلَقَتْهَ من طینٍخ«: تعبیه شده است

این گرمـی و حـرارت    به عقیدة عرفا،) 107/ 2: 1383غزالی، . (»کار گل سکینه و آرام است
گرایـی هسـتی، بـه      ایشان معتقدند حرکت و کمـال . موجود در باطن موجودات، عشق است

مولوي معتقد است این عشـق،  ها به ودیعه گذاشته شده و   اطر عشقی است که در نهاد آنخ
  :چونان آتش، در همۀ موجودات و مراتب هستی ساري و جاري است

  فتـاد   جوشش عشق است کاندر مـى     عشــق اســت کانــدر نــى فتــاد آتــش
  )3: 1373مولوي، (

اسـت    حرارت صفت آتش«داند زیرا   الدین رازي آتش و عشق را با هم در پیوند می  نجم
او معتقد است آب و آتش دو عنصـر  ) 22: ق1322الدین رازي،   نجم.  (»مایه محبت  و آتش

به دونیم شد، آن نیمه که ) اول(جوهر «: پدیدآورندة جهانند و آتش از عشق پدید آمده است
که از محبت بود از از عقل بود، عقل بددل بود بترسید، از ترس بگداخت آب شد و آن نیمه 

: همـان (» پدید آمد  محبت شعله برآورد، آتش  نظر محبوب غذا یافت، شوق غالب شد، آتش
  چون ظلمت را در قند بمثابـت صـفت آتـش   «: داند  ونیز عشق در نهاد بشر را ازلی میا) 34

محبت نهادیم در روح، شک نیست که تخم محبت در نهـاد ارواح پـیش از جملـه صـفات     
داند که در همۀ عالم سـریان    حافظ هم عشق را موهبتی ازلی می) 24: همان. (»انداختنددیگر 
  :دارد

ــى دم زد  ــنت ز تجلّـ ــو حسـ   دبـه همـه عـالم ز     آتـش  عشق پیدا شد و    در ازل پرتـ
  یـن غیـرت و بـر آدم زد   ا شد از آتش عین    تکرد رخت دید ملک عشق نداش اي  لوهج

  )235: 1385حافظ، (
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اش را   خواست با یک جلوه، تمام هویت الهـی و صـفات جمـالی و جلالـی      خداوند می
آشکار کند، اما ملک توانایی این تجلی را نداشت؛ حق از غیـرت، چونـان آتـش شـد و بـر      

تـرین    زد؛ یعنـی چـون انسـان کامـل    ) تواند تمام صفات حق را مـنعکس کنـد    که می(انسان 
سمانیت را داراست و هـم مظهـر ذات و   موجودي است که هم جنبۀ معنویت و هم جنبۀ ج

هم مظهر صفات جلالی و جمالی اوست، حامل بار امانت شد و با توجه بـه بیـت اول، بـار    
ایهام تبادري هست؛ آتش، با ملک، خلقـت ابلـیس از   در بیت دوم . امانت همان عشق است

  .کند  آتش را تداعی می
ایـن کـارکرد   . کنندگی اسـت   ، پاكقبلاً اشاره شد که یکی از کارکردهاي آتش در اساطیر

کننده است، عشق نیـز چـون آتـش      توان با آتش عشق مربوط دانست؛ آتش پاك  آتش را می
  .کند  سوزاند و هرچه جز معشوق را زایل می  می

  هر چه جز معشوق بـاقی جملـه سـوخت       عشق آن شعله است کو چون بر فروخـت 
  )681: 1373مولوي، (

  :کند  آید، پالاینده تعبیر می  ا که به واسطۀ عشق در دل پدید میملا احمد نراقی آتشی ر
  دل اگــر افتــاده گــردد صــاف و پــاك    تـن در آتــش گــر فتــد گــردد هــلاك 

ــی      شـود   تن سـیه آنگشـت ز اخگـر مـی     ــر م ــوگرد احم ــی گ ــود  دل ول   ش
ــی     آتــش تــن لیــک جانــان را ســزد     ــان را مـ ــش دل پختگـ ــزد  آتـ   سـ

ــه ــه،   پخت ــه پخت ــد، چ ــوخته اي بای ــه      س ــدم افروخت ــا ق ــان ســر ت   شــعله س
  )220: 1390نراقی، (

کننده از گناه و پلیدي بود، در عرفان بـراي    بنابراین آتش که در اساطیر پالاینده و تهذیب
تـوان گفـت تفکـر      بیان سوزانندگی عشق و از بین بردن هستی عاشق، بـه کـار رفتـه و مـی    

و ادیان، در عرفان به صورت آتش عشق متجلـی  کنندگی آتش در اساطیر   سوزانندگی و پاك
  .گشته است

کننـده از گنـاه و پلیـدي      لازم است گفته شود که گروهی از عارفان هنوز به آتـش پـاك  
اند و از منظر ایشان، آتش دوزخ براي مؤمنان جهت تطهیر و از بین رفتن گناهـان    معتقد بوده

میبـدي،  . (»و إنِْ منکْمُ إلَِّا واردِها«: دخبث معصیت به گذرى که بر دوزخ کند پاك شو«: است
  :انند د این دسته از عرفا، اهل جهنم یا آتشیان را دو قسم می) 606/ 1: 1371
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بیرون نیایند، و درشدن ایشان بآتش تعـذیب راسـت نـه      قسمى ایشان که هرگز از آتش
ان بـآتش  ایش ـقسم دیگر آنست که در شدن . تطهیر را، و این آیت در شأن ایشان است

   .)123/ 3: همان( تطهیر راست نه تعذیب را

جـوهر  . اي، آتش در درون همۀ موجودات به ودیعت نهاده شـده اسـت    در باور اسطوره
زندگانی بشر و همۀ جانوران، حرارت درونی یا غریزي و منبع فعالیـت افـراد همـین آتـش     

در بـاور  ) 278: 1384معـین،  . (آتش معنوي در نباتات و جمادات نیـز سـاري اسـت   . است
طلبـی هسـتی     عرفا، این آتش و حرارت درون، عشق است و آنچه موجب سیرورت و کمال

آیـین  شود؛   این نخستین بار نیست که عشق، جایگزین آتش اساطیري می. است، عشق است
باشـلار  ) 64: 1388شـوالیه و گربـران،   . ك.ر. (دانـد   تنتره نیز آتش را با قلـب در پیونـد مـی   

)on BachelardGast(   اي   به بررسی ارتباط آتش و عشق پرداخته و معتقد است آتـش پدیـده
از نظر او، عشق، نخستین فرضیۀ علمـی بـراي تولیـد عینـی آتـش      . کاملاً جنسی شده است

اي بـه    ترین فاصله میان پدیدة آتش و تولید مجدد آن مالش اسـت کـه تجربـه     است و کوتاه
همچنین مار یکـی از مشـهورترین نمادهـاي    ) 99: 1378باشلار، . (شدت جنسی شده است

جنسی است و کشف آتش توسط هوشنگ در حالی بوده است که براي کشتن مار، سـنگی  
صـافحیان و  . (آیـد   کند و از اثر خوردن سـنگ بـر سـنگ دیگـر آتـش پدیـد مـی         پرتاب می

بـاروري و   در باورهاي کهـن نیـز آتـش و پریـدن از روي آن، بـا     ) 230: 1394رشیدآبادي، 
فریزر معتقد اسـت پریـدن جوانـان از روي آتـش در بسـیاري از      . ازدواج پیوند داشته است

: 1387فریـزر،  . (هاي آیینی براي باروري و محفوظ ماندن از بیمـاري و مـرگ اسـت     جشن
قوت این باور به حدي است که حتی معتقد بودنـد خاکسـتر بـه جـا مانـده از آتـش       ) 731

کند و هم کشتزار و زنان را؛ این استقراء عینـی، بـر تجربـۀ      باردار می جشن، هم چارپایان را
بنابراین، ریشۀ کارکرد آتش در معنـاي عشـق   ) 113: 1378باشلار، . (آتش عشق مبتنی است

از نظـر اصـحاب جمـال     شاید بتوان گفت عشقی کـه . را باید در باورهاي اساطیري جست
ال سرمدي و جاري و ساري در همۀ مراتب ، نخستین مخلوق و محقق جم)عرفان عاشقانه(

گیرد و   هاي ایرانی سرچشمه می  هستی است، از باورها و اعتقادات اساطیري به ویژه اسطوره
   عشق همان آتش قدسی است که روزگاران مدید، پیونددهندة انسان با خدا و پالایندة پلیدي

ها در   تقادات کهن زرتشتی که قرنصوفیان ایرانی به اقتضاي باورهاي نشأت گرفته از اع. بود
اند؛ آتشـی کـه جـز خـدا، همـه چیـز را         میان ایرانیان رواج داشته، این آتش را عشق  نامیده
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بنابراین عشق در آثار عرفانی جـایگزین آتـش در باورهـاي اسـاطیري اسـت و      .  سوزاند  می
  .کاربرد آتش در عرفان به عنوان نماد عشق، نشأت گرفته از اساطیر است

  آفرینش 3.3.4
آتش، یکـی از  . یکی از مضامین مربوط به آتش در متون عرفانی، پیوند آتش و آفرینش است

عناصر چهارگانۀ تشکیل دهندة عالم محسوس است که مطابق علم قدیم، در کنار سه عنصر 
دیگر بر کار خلقت تأثیر دارد؛ اما در عرفـان اسـلامی، اثـر بیشـتري بـراي آن قائـل شـده و        

انـد، بـا اسـتفاده      هاي آفرینش دارد، بـه آتـش داده    و تأثیري که عنصر آب در اسطورهاصالت 
شناسـی عرفـان اسـلامی، نطفـۀ       در هسـتی .انـد   تمثیل و رمز، آفرینش را وابسته بدان دانسـته 

  :آفرینش، جوهري است متشکل از دو نیمۀ آب و آتش
بـا دخـان     علو کرد آتـش  را بر آب استیلا داد تا از آب دخان برخاست، قصد  پس آتش

یب بمانـد از کثافـت و   روى به علـو نهـاد از غایـت لطافـت و گـرم روى، آب در نش ـ     
  .)33: ق.ه1322الدین رازي،   نجم( فسردگى طبع

  :در تفسیر میبدي، آب و آتش، مادة اصلی آفرینش آسمان و زمین است
لىَ المْاءع ُرشْهکانَ ع پدیـد آورد، تـا آب برجوشـید و از آن دخـانى       پس از آب آتش. و

از آن دخـان آسـمان بیافریـد و از آن کـف زمـین       رب العـزهّ . برآمد و کفى بر سر آورد
  .)38/ 2: 1371میبدي، (بیافرید 

بـوده    ها، احتمالاً تحت تأثیر تفاسیر قرآنی نخستین و  به تبع، علوم قدیم  گونه برداشت  این
ثمُ استوَى إلِىَ السماء «: اساس آنچه در قرآن آمده است، آسمان از دود به وجود آمد بر. است

دود و بخـار  ) 11:فصـلت (» ها پرداخت در حالی که دود و بخار بودند  به آسمان: وهی دخاَنٌ
هاي آفـرینش، موجـب     از ملزومات آتش است و احتمالاً پیشینۀ آتش و نقش آن در اسطوره

اندیشۀ جـوهر اول و شـکل گـرفتن    . مفسران از این آیات به خلقت از آتش تعبیر کنندشده 
هـاي    هستی از دو عنصر آب و آتش را احتمالاً عرفا از تفاسیر وام گرفتـه و برخـی اندیشـه   

تـوان گفتـنقش آتـش در آفـرینش بـه        بر این اساس می. اند  اساطیري را نیز بر آن مزید کرده
اول، متأثر از قرآن و تفاسیر اولیه بوده و از آنجـا کـه ایـن تفاسـیر تـا      عنوان یک نیمۀ جوهر 

هـاي    حدودي از روایات اساطیري متأثر بوده است و با توجه بـه پیشـینۀ آتـش در اسـطوره    
 .توان آن را به طور غیرمستقیم نشأت گرفته از اساطیر دانست  آفرینش، می
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  پلیدي 4.3.4
و عرفا براي تبیین پلیدي آن از نمادهـاي مختلـف    نفس در عرفان، دشمن بزرگ آدمی است

آتش به موجب سوزانندگی و ضـررهایی کـه   . اند، یکی از این نمادها، آتش است  بهره گرفته
نفس تو بـر مثـال نمـرود    «به قول میبدي، . دارد، رمزي از سوزانندگی و مضرات نفس است

) 274/ 6: 1371یبـدي،  م. (»است و آن دل سوختۀ تو خلیل اسـت   است و هواي نفس آتش
. را به نفس اماره  ها، آتش  اند و از میان آن برخی عرفا عناصر اربعه را به چهار نفس تشبیه کرده

  :سوزي نفس از نماد آتش بهره گرفته است  سنایی براي تبیین جان) 424: 1376عطار، (
 ـ  ــو     سـوى خـویش مکــش  ه اژدهـا را ب ــت را س ــد جان ــه کش ــشي آک   ت

  )361: 1383سنایی، (

. انـد   هاي آن را به منزلۀ عبور از آتش قلمداد کرده  همچنین نادیده گرفتن نفس و خواسته
اي، نمودار پالایش است و موجـب رسـتگاري     هاي اسطوره  عبور از آتش در باورها و افسانه

  :شود  می
  خـوش  ةکى برآید ز جـانش خنـد      آتـــشز تـــا بنگذشـــت عاقـــل ا

  )468: همان(

عارفانه، هر آنچه به عالم محسوس مربوط است از عناصر چهارگانـه تشـکیل   در اندیشۀ 
شده و از آن جمله، نفس و دنیاست، بنابراین آتش به واسطۀ ملازمت و مجانست با نفس و 

بیند که عبور از آن رسیدن بـه    گاهی می  عطار دنیا را آتش. زمین، به دنیا نیز اطلاق شده است
  :رستگاري و جاودانگی است

  بــه آتشــگاه دنیـــا ننگــرى تـــو       و گر خواهى کز آتش بگـذرى تـو  
  )223: 1355عطار، (

هاي بررسی شده، آتش نماد پلیدي نبوده، بلکه عنصري براي پاك   یک از اسطوره  در هیچ
کارکرد آتش در عرفان، متأثر از آیات و روایات اسـلامی و احتمـالاً     این . کردن پلیدي است
در دین اسلام، دو رویکرد منفی و مثبت به آتش دیده . عرفا به آتش استناشی از نگاه دینی 

از آنجا . شد که رویکرد منفی آن، مجازات گنهکاران و نیز آتشی بودن سرشت ابلیس است  می
هاي نفس تحت تأثیر وسوسۀ ابلیس   که در باور مسلمانان، پرداختن به مطالب دنیا و خواهش
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) که جنس ابلیس، جن یا شیطان از آن است(نفس و دنیا، آتش  است، براي بیان مفاهیم مذموم
  .بنابراین این کارکرد تحت تأثیر نگرش دینی عرفا به آتش است. به کار رفته است

  
  گیري  نتیجه. 5

توان نتیجه گرفت که آتش در متون عرفـانی کـاربردي گسـترده      از پژوهش به عمل آمده می
ر پیوند باباوهاي اساطیري است از نظر نگارنـدگان ایـن   دارد اما کارکردهاي نمادین آن که د

  :جستار عبارتند از
کنـد بـا نـور      واسطۀ نوري که ایجاد مـی   عرفان اسلامی آتش، به در: آتش نماد معرفت. 1

ایـن کـارکرد آتـش    . معرفت درآمیخته و به عنوان نماد دانش و معرفت به کـار رفتـه اسـت   
ایرانی و دین زرتشتی، آتـش نمـاد   هاي   در اسطورهآن است؛ اي   هاي اسطوره  مایه  یادآور نقش

آتش و نـور، نشـانه و رمـز وجـودي خداونـد      در معتقدات زرتشتیان، خرد و آگاهی است؛ 
. شود  است و فرّ یا خرهّ، معرفت، حکمت و دانش است که به صورت آتش و نور تصور می

اند؛ در آیین بودا آتش   رفته شدهعقل و اندیشه از حقیقت آتش گبر اساس عرفان گنوسی نیز 
توان گفت کاربرد آتش در معنی معرفت و آگاهی،   بنابراین می. کننده است  نماد دانش رسوخ
هاي عرفانی کهن ایرانی و غیـر ایرانـی پیونـد دارد و در واقـع آبشـخور آن        با اساطیر و آیین

  .باورهاي اساطیري است
اساطیري، آتش در بـاطن همـۀ موجـودات سـاري و     در باور انسان : آتش نماد عشق. 2

داننـد امـا     عرفا این نیروي محرك را عشـق مـی  . حرارت آن موجب جنبش و حرکت است
. اند که ریشۀ این نمـادینگی را بایـد در اسـاطیر جسـت      براي بیان آن از نماد آتش بهره برده

کننـده    است؛ آتش پاك کنندگی آتش در اساطیر نیز با آتش عشق مرتبط  کارکرد پاك همچنین
برخی محققـان،  کند؛   سوزاند و هرچه جز معشوق را زایل می  است، عشق نیز چون آتش می

ها ماننـد تنتـره، آتـش بـا       دانند؛ از دیدگاه برخی آیین  اي کاملاً جنسی شده می  آتش را پدیده
یشـه در  توان گفت کاربرد آتـش در معنـاي عشـق، ر     بنابراین می. عشق و قلب مرتبط است

 .باورهاي اساطیري دارد

بر اساس متون عرفانی، آتش، در آفـرینش جهـان مـؤثر بـوده     : نقش آتش در آفرینش. 3
   ایـن . داننـد   در نظریۀ جوهر اول، آتش را یکی از دو مادة اولیۀ هستی میاست و برخی عرفا 

هـاي    اسـطوره  نگرش تا حدودي متأثر از قرآن و تفاسیر است اما با توجه به پیشینۀ آتش در
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توان آن را به طور غیرمستقیم تحت اسـاطیر دانسـت زیـرا در برخـی باورهـاي        آفرینش، می
 .اي نیز آتش، مادة اولیۀ تشکیل دهندة هستی است  اسطوره

هـاي نفسـانی، از نمـاد      در عرفان براي تبیین پلیدي نفس و خواسـته : آتش نماد پلیدي.4
امـا  . داراي قداست و سلاح مبارزه با پلیدي اسـت  در اساطیر آتش. آتش استفاده شده است

در دین اسلام اذعان شده که جن از آتش خلق شده و ابلیس سرکردة اجنه، موجـب فریـب   
همچنین خوردن مال حرام به خوردن آتـش تشـبیه شـده و تأکیـد     . انسان و گمراهی اوست

هاي مللی   در اسطوره با وجود اینکه. شوند  شده است که بدکاران در آتش جهنم سوزانده می
النهرین، آتش وسیلۀ مجـازات بـدکاران و دشـمنان اسـت، طبیعتـاً تـأثیر باورهـا و          چون بین

روایات اسلامی بر اندیشۀ عارفان مسلمان بیشتر بوده است و این کارکرد آتش در عرفان، را 
  .توان تحت تأثیر اعتقادات اسلامی دانست  می

  
  نامه کتاب

  قرآن کریم
  .دارإحیاءالتراث العربی: ، تفسیر ابن عربی، بیروت)ق1422(محمدبن علی  ابن عربی،
  .انتشارات کاروان: ، اسطورة آفرینش در آیین مانی، چاپ چهارم، تهران)1387(پور، ابوالقاسم   اسماعیل
 .انتشارات سروش: ، اسطوره، بیان نمادین، چاپ چهارم، تهران)1393(پور، ابوالقاسم   اسماعیل
  .اساطیر: ، اساطیر هند، ترجمۀ محمدرضا باجلان فرخی، چاپ دوم، تهران)1381(رونیکا ایونس، و

  .توس: ، روانکاوي آتش، ترجمۀ جلال ستاري، چاپ دوم، تهران)1378(باشلار، گاستون 
: ، عبهرالعاشقین، تصحیح هانري کربن، به کوشش محمـد معـین، تهـران   )1366(بقلی شیرازي، روزبهان 

  .منوچهري
  .طهوري: ، شرح شطحیات، تصحیح هانري کربن، تهران)1374(یرازي، روزبهان بقلی ش

  .انتشارات آگه: پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، تهران). 1384(بهار، مهرداد 
  .اساطیر: ، اساطیر رم، ترجمۀ محمدرضا باجلان فرخی، تهران)1381(پرون، استیون 

تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر بر مبناي نظریـۀ  «، )1389( دخت و فرزاد قائمی،  پورخالقی چترودي، مه
، جسـتارهاي  »)با تمرکز بر اسـاطیر ایـران و شـاهنامۀ فردوسـی    (اي   همترازي و رویکرد نقد اسطوره

 .120 - 95: ، صص170ادبی، ش 
 .اساطیر: ، یسنا، تهران)1380(پورداوود، ابراهیم 
، »وي آتش در داستان سیاوش از منظـر گاسـتون باشـلار   الگ  تجلی ادبی کهن«، )1392(پورشهرام، سوسن 

 . 47- 35: ، صص4، ش 1فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، س 
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  .توس: ، ابوجعفر محمدبن جریر طبري، ترجمۀ مترجمان، تهران)1356(ترجمۀ تفسیر طبري 
غنـی،   ، دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم)1385(حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد 

  .زوار: تهران
، »هـاي حـافظ    هاي اسـاطیري، مـذهبی و ادبـی آن در غـزل      آتش و نمادپردازي«، )1391(حبیبی، پریسا 

  . 29- 1: هاي ادبی، صص  مجموعه مقالات  ششمین همایش پژوهش
، مناجات نامـه، تصـحیح محمـد    )1382(خواجه عبداالله انصاري، ابواسماعیل عبداالله بن ابومنصور محمد 

  .خدمات فرهنگی: یان،     کرمانحماص
  .بهجت: ، حکمت خسروانی، چاپ دوم، تهران)1379(رضی، هاشم 

پور، چـاپ    ، اساطیر آشور و بابل،  ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل)1386(ژیران، ف، گ لاکوئه و ل دلاپورت 
  .انتشارات کاروان: سوم، تهران

و طریقـه الشـریعه، تصـحیح مـدرس رضـوي،       ، حدیقه الحقیقه)1383(سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم 
  .دانشگاه تهران: تهران

مؤسسـه  : ، رسایل شـیخ اشـراق، تصـحیح هـانري کـربن، تهـران      )الف 1375(سهروردي، شهاب الدین 
  .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

: ، عوارف المعارف، ترجمۀ ابومنصور اصـفهانی، چـاپ دوم، تهـران   )ب 1375(سهروردي، شهاب الدین 
  .رهنگیعلمی و ف

: ، صـص 11، ش 4، ادیـان و عرفـان، س   »آتش در عرفان اسلامی و زرتشـتی «، )1386(شادالویی، سیما 
  .امیرکبیر: هاي فلسفی هند، چاپ دوم، تهران  ، ادیان و مکتب)1362(شایگان، داریوش . 239 - 209

  .توس: ، بندهشن، ترجمۀ مهرداد بهار، چاپ سوم، تهران)1385(فرنبغ دادگی 
  .نا  بی: ، مرصادالعباد، تهران)ق1322(ین رازي، عبداالله بن محمد الد  نجم

  .جیحون: ، فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران)1388(شوالیه، ژان و آلن گربران 
بررسی بازتـاب نمـادین آتـش در دو داسـتان مثنـوي بـا       «، )1394(صافحیان، محمد و زکیه رشیدآبادي 

  .250 - 225صص : 41شناختی، شمارة   ادبیات عرفانی و اسطوره، فصلنامۀ »رویکرد تطبیقی
، مقامـات  )1370(باباطاهر عریان، عبداالله بن محمد عین القضات همدانی و ابو اسماعیل عبداالله انصـاري  

  .کتابخانۀ مستوفی: عارفان، چاپ دوم، تهران
  .يکتابخانۀ مرکز: ، مصیبت نامه، تهران)ق1354(عطار نیشابوري، فریدالدین 
  .سنایی: علی، تهران  ، لسان الغیب، تصحیح حسین حیدرخانی مشتاق)1376(عطار نیشابوري، فریدالدین 
  .کتابفروشی اسلامیه: ، الهی نامه، تهران)ق1355(عطار نیشابوري، فریدالدین 
  .مرکز نشر دانشگاهی: ، منطق الطیر، تهران)1373(عطار نیشابوري، فریدالدین 

  .علمی و فرهنگی: ، کیمیاي سعادت، تصحیح حسین خدیو جم، تهران)1383(غزالی، ابوحامد محمد 
  . پیام عدالت: ، شاهنامه، بر اساس چاپ مسکو، تهران)1388(فردوسی، ابوالقاسم 
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 .آگاه: ، شاخۀ زرین، ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ پنجم، تهران)1387(فریزر، جیمز جورج 
انسان درآمدي بر فلسـفۀ فرهنـگ، ترجمـۀ بـزرگ نـادرزاده،      اي در باب   ، رساله)1373(کاسیرر، ارنست 

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: چاپ دوم، تهران
  کتاب مقدس

  . اساطیر: ، اساطیر چین، ترجم، محمدرضا باجلان فرخی، چاپ دوم، تهران)1384(کریستی، آنتونی 
  .تهران دانشگاه:، تهران1354ها، به کوشش ابراهیم پورداود،   گاثا

  .نقره: ، تحقیق و ترجمۀ سید محمدرضا جلالی نائینی، تهران)1367(گزیدة ریگ ودا 
 . فکر روز: ، دین ایران باستان، ترجمۀ رؤیا منجم، تهران1375دوشن گیمن، ژاك، 

  .اساطیر: ، شرح التعرف، تصحیح محمد روشن، تهران)1363(مستملی بخاري، اسماعیل 
 .دانشگاه تهران: ، چاپ چهارم،  تهران1ا و ادب پارسی، ج ، مزدیسن)1384(معین، محمد 

  .مرکز: النهرینی، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ دوم، تهران  هاي بین  ، اسطوره)1375(کال، هنریتا   مک
: ، مثنوي معنـوي، بـه کوشـش توفیـق سـبحانی، تهـران      )1373(مولوي بلخی، مولانا جلال الدین محمد 

  .ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات وزارت
: ، کشف الأسرار وعده الأبرار، تصحیح علی اصغر حکمـت، تهـران  )1371(میبدي، رشیدالدین فضل االله 

 .امیرکبیر
، تاریخ جامع ادیان، ترجمۀ علی اصغر حکمت، ویراسـتۀ پرویـز اتـابکی، چـاپ      )1382(ناس، جان بایر 

  . انتشارات علمی فرهنگی: سیزدهم، تهران
  .نهاوندي: ، مثنوي طاقدیس، به کوشش علی افراسیابی، چاپ دوم، ناشر)1390(نراقی، ملا احمد 

، مجلـۀ  »نمادینگی آتش و بازتاب آن در متون اساطیري و حماسی ایـران «، )1384(واحددوست، مهوش 
  . 187- 175: ، صص1، ش 22علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دورة 

دانشـگاه  : ، تمهیدات، تصـحیح عفیـف عسـیران، تهـران    )1341(عین القضات همدانی، عبداالله بن محمد 
  .تهران

  .اساطیر: ، اساطیر یونان و رم، ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، چاپ سوم، تهران)1387(همیلتون، ادیت 
  . انتشارات اساطیر: تهران. ترجمۀ محمدرضا باجلان فرخی. اساطیر ایران). 1385(راسل . هینلز، جان 

  


